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جان طبیعت
فروردین که درحال تمام شدن بود نمایشگاهی 
در یکی از گالری های تهران افتتاح شد. نمایشگاه 
طبیعت نگاری هــای  »کریم نصر« بــا نام »میراث 
متروک«. شروع اردیبهشت با دیدن این نقاشی ها 
لطفی بیشتر پیدا کرد. یک بعدازظهر پنجشنبه بود 
که برای دیدن آنها به گالری »بنُ« واقع در »درکه« 
رفتم. گالری، ســاختمانی یک طبقــه با ظاهری 
مدرن بود که برای واردشــدن به آن باید از حیاط 
کوچک سرســبزی می گذشــتی. از همان ابتدای 
ورود آثار »کریم نصر« پیدا بود. چند مجســمه که 
از ســاخته های قدیمی تر او بودند، روی زمین قرار 
داشتند. از در شیشــه ای بزرگ گالری عبور کردم 
و به فضای اصلی نمایش آثار رســیدم. روی دیوار 
رو   به رو تابلویی بزرگ قرار گرفته بود که چشــم را 
قبل از هرچیز به ســمت خود جلب می کرد. تابلو، 
نقاشــی ای بود از یک علفزار؛ تصویری از علف های 
خشک درهم تنیده. روی دیوارهای سمت راست و 
چپ چندین تابلوی کوچکتر نصب شده بود. بخشی 
از آثار سمت چپ طراحی های او بودند که آنها را با 

»کنته« کار کرده بود.
منظره نگاری 

اطلاع از برگزاری این نمایشگاه و در مرحله بعد 
نگاهی کلی به آثار کافی بود تا بدانیم این نمایشگاه 
تا چه حد می تواند اهمیت داشــته باشــد. »کریم 
نصر« در بخشــی از بیانیه نمایشگاه خود این گونه 
گفته: »منظره نــگاری« با وجود برخــورداری از 
امکانات وســیع بیان تجســمی، دهه هاســت که 
مهجور مانده اســت. ایــن »گونه« از نقاشــی که 
به ویــژه در نیمه دوم قرن نوزدهــم و با تلاش های 
امپرسیونیســت ها درک هنــری را در اروپــا از 
ریشــه دگرگون ســاخت، امکانات نامحدود بیان 
تجسمی را، به شکلی بی واســطه و بدون توسل به 
داســتان پردازی و روایت ادبی، در مقابل دیدگان 

جهانیان قرار داد«. 
امــا از چه بابت ایــن نمایشــگاه از اهمیتی بالا 
برخوردار است؟ پاسخ این ســوال را خود »نصر« 
بهتــر می گویــد. او اعتقــاد دارد درحال حاضــر 
بیشــتر هنرمندان جوان درگیر اجرای آثار »هنر 
مفهومی« هســتند که بخش زیادی از آثار آنها بنا 
به دلایلی نظیر نداشــتن اطلاعات و هوشــمندی 
کافی یا توانمندی کم، ســطحی و بدون عمق اند و 
گاه خودنمایانه. واضح اســت که نمی-توان بدون 
واکنشــی عمیق به اتفاقات، اثر هنری ارزشمندی 
به وجود آورد. از نظر او »نمی شود با اشیا و پدیده ها 
ارتباط عمیقی پیــدا نکرد و در موردشــان حرف 
عمیقی زد؛ این درست نقطه ای است که هنرمندان 
مفهومی در آن به تناقض می رسند. زمانی که اشیا و 
امور می گویند که تو با آنها زندگی نکرده ای و تو ادعا 

می کنی که داری حرف مهمی درباره شان میزنی«. 
شاید سلیقه گالری دارها و درواقع تقاضای جامعه 
هنری امروز طی سال های گذشته دچار تغییراتی 
شده باشند و هنرمندان با قرار گرفتن در این جریان 
پیش آمده با اجبــاری ناخواســته و ناخودآگاه به 
این سمت وســو روی آورده اند. او این گونه توضیح 

می دهد:   
»گالری دار به نقاش گفت: تو یک منظره ســاده 
کشــیده ای. امروز مخاطبان به دنبــال مفهومند. 
نقاش گفت: بروگل در قرن شــانزدهم، رامبراند در 
قرن هفدهم، کانســتابل در قرن هجدهم، سزان و 
ون گوگ در قرن نوزدهم همگی منظره کار کرده اند 
و منظره هرکدام از این نوابغ، تاریخ فشــرده عصر 
خودشان اســت. شــما که از »منظره« فقط یک 
درخت و شاخ وبرگ می بینی و راهی به درک کردن 
بیان بصــری هنرمند نــداری چطور بــه خودت 
جرأت می دهی و به اثــرش می گویی یک منظره 
»ســاده«. نکند فکر می کنی که لئونارد داوینچی 
هم فقط یک منظره »ســاده« در زمینه ژوکوند و 
یک »کله« جلوی آن کشیده اســت؟ تفاوت تو با 
یک متفکر در همین اســت. مارکز نویسنده بزرگ 
کلمبیایی در اعتراض به مســابقه تســلیحاتی به 
سیاستمداران می گوید »بیایید یک نمونه بی بدیل 
اندیشه بشــری مثل ژوکوند را در محفظه ای ایمن 
قرار دهید تا بعد از نابودشدن کره زمین موجودات 
ســیارات دیگر کشــف کنند که در ایــن نقطه از 
کهکشان چه اندیشه های درخشانی وجود داشته 
اســت... من معتقدم هر اثری از بروگل، رامبراند، 
سزان و ون گوگ نیز توانایی رســاندن این پیام به 
موجودات هوشــمند را دارد. آن وقت شما به همه 

اینها می گویی  »ساده«.

بنابراین می تــوان این گونه نتیجه گرفت که آثار 
»نصر« نوعی بازگشت به اصل و روح نقاشی است. 
کشف دوباره طبیعت. او می گوید صرفا با »حس و 
تفکر« نمی توان دســت به کار خلق اثر هنری شد. 
هنرمند باید به رویدادهــا و اموری که در اطرافش 
اتفاق می افتد، حســاس باشــد، امــا درواقع این 
حساسیت باید با تمرین در او ایجاد شود. سپس او 
تفکر خویش را به کار می بندد و با استفاده از توانایی 
که در خود ایجاد کرده، شروع به ایجاد اثر می کند. 
او این مثــال را می آورد: »همــه آدم هایی که روی 
کره زمین زندگی کرده اند در مورد شب و ستاره ها 
فکر کردند؛ بسیاری از آنان مثل بطلمیوس و ارسطو 
اندیشــه های پیچیده ای را نیز مطرح کردند که به 

فکر هیچ نقاشــی هم نرسیده 
است، اما »شب پر ســتاره« را 
که یکی از برجســته ترین آثار 
دوران معاصــر اســت، ونگوگ 
آفرید. به نظر شما چنین اثری 
می توانســت با تفکر صرف یک 

اندیشمند به وجود بیاید؟«
هیچِ محض 

تابلو های »کریم نصر« بیشتر 
روی بــوم اجــرا شــده بودند. 
همان گونه که از اسم نمایشگاه 
گوشــه های  او  برمی آیــد، 

متروک و ازبین رفتــه را بــرای کار انتخاب کرده 
اســت. با خودش که صحبت می کــردم می گفت 

نوعی اعتــراض را در کارش بیان می کند. اعتراض 
به این نابــودی تدریجی که دارد اتفــاق می افتد. 
کوره راه هایی که انگار مدت هاست انسانی از آن جا 
رد نشده، انبارها و روســتاهای متروک، پروژه های 
نیمه کاره و رهاشده. او به یکی از تابلو هایش اشاره 
کرد و گفت: »این خانه را می بینی کشیده ام، دفعه 

بعد که رفتم نبود. خراب شده بود«.
بعضی از کارهایش موضوع دیگری هم داشــتند 
و آن »هیچ« بود. مکان هایــی را انتخاب کرده بود 
که هر کســی جرأت انتخاب آنها را ندارد. در نظر 
اول هیچ عنصر و المان چشــمگیری در آن نیست، 
نه از لحاظ فرمی و نه معنایــی. »هیچِ محض«. اما 
او می-گوید همین برایش جذاب اســت. و با خود 
گفته » همین هیــچ را باید کار 
کنم«. نمونــه اش همان تابلوی 
بزرگ علفــزار و چنــد تابلوی 
کوچک دیگر است که در حیاط 

آتلیه اش آنها را کشیده بود.
مواظب الماس های تان 

باشید 
در حــال تماشــای آثــار و 
گفت وگــو بــا اســتاد »نصر« 
هستم که چشــمم به تابلویی 
می خورد. جایــی در مرکز یکی 
از دیوارهای سفید گالری نصب 
شده. آسمانی وسیع دارد و زمینی باریک در پایین. 
اسمش »سفر به آسمان« است. اسم زیبایی دارد. 

می گوید که آن را در سفری که به »فیلبند« داشته 
کار کرده. آســمانی ابری دارد کــه انگار هر لحظه 

باریدن را انتظار می کشد.
»کریم نصر« متولد رشــت اســت. شــاید این 
شمالی بودن او هم دلیلی شده بر این که علاقه مند 
نقاشی با موضوع طبیعت باشــد. هر چند در دیگر 
آثارش هم رد پایی از طبیعت دیده می شود، حتی 
این موضوع در پرتره هایش حضوری پیدا و پنهانی 
دارد.  او در»شناخت نامه« ای از خودش می نویسد: 
»در بهمن به دنیا آمدم. هیچ کس یادش نیست. اما 
آن روز حتما بارانی بود. چون از وقتی چشــمانم را 
باز کردم، لکه های ابر از دورترین نقطه های آسمان 
توی ذهنم جمع می شــدند. سنگینی می کردند و 

می باریدند و من یک دل سیر باران می خوردم.«
از رشت که به تهران آمده اند سه، چهار ساله بوده. 
دیگر در تهران ماندگار شــده اند. خودش می گوید 
نوجوانی اش با کتاب و فیلم گذشــته و نقاشی هم 
که همیشــه بوده. بعد به انگلستان رفته و در لندن 
معماری خوانده. آن جا را دوست داشته چون »در 
لندن باران زیاد می بارید«. به ایران که برمی گردد 
دانشــگاه ها تعطیل بودند. بعد از بازگشــایی آنها 
برای ادامه تحصیل در رشته گرافیک وارد دانشگاه 
تهران شد. همزمان در کیهان بچه ها شروع به کار 
کرد و تصویرســازی هایش همان جا چاپ شدند. 
در آن دوره تعداد نشــریات انــدک بودند و کیهان 
بچه ها پر بوده از آثار خوب تصویرگران و نقاشــان. 
آن جا با بنی اســدی و وکیلی دوست و همکار بوده 

و میان شان پر بوده از بحث و حرف در مورد نقاشی 
و تصویرســازی. »ما مجبور بودیم، مثل بیشــتر 
مقاطع تاریخ فرهنگ ایران، بســیاری از چیزها را 
از نقطه صفر شروع کنیم. به نظر من کشف دوباره 
چیستی تصویرگری انرژی بسیاری از ما گرفت، اما 
همان درگیری های نظری موجب شــد که بتوانیم 

اندیشه های بصری خود را تدوین کنیم«. 
سال های بعدش را به نقاشی و آموزش و نوشتن 
گذرانده.  ســال 89 کتابی از او توســط موسســه 
فرهنگی پژوهشــی چاپ و نشــر نظر بــا عنوان 
»مواظب الماس هایتان باشید« منتشر شد. کتابی 
است با قلمی روان و ساده و برای مخاطب نوجوان 
درباره هنرهای تجسمی توضیح می دهد و مطالب، 
مثال ها، اشارات فلسفی و تاریخی جذاب می آورد. 
کتابی اســت که ســاده حرف می زند، اما منطقی 
محکم و استوار دارد. او نمایشــگاه های زیادی در 
بهترین گالری های تهران ازجمله هما، آن، ویستا، 
بـُـن و غیره برگزار کــرده اســت و به دلیل جایگاه 
ویژه اش در زمینه هنرهای تجمســی شــاگردان 
زیادی داشــته و دارد. صداقت، مهارت و انســجام 
فکری او دلیل خوبی اســت برای این که شاگردان 

جوان برای یادگیری نزد او بروند. 
پنجره ای رو به نقاشی

اتفاق جالب توجه دیگری که در میان نقاشی های 
او وجود داشت، ســه تابلوی نسبتا کوچک بود که 
کنار هم نصب شــده بودند. عنوان تابلو ها، کوچه 
روبه رو 1، 2 و 3 بود. او آنها را از پنجره ای کوچک در 
آتلیه اش کشیده بود. اندازه بوم ها هم درست اندازه 
همان پنجــره بودند. او می گوید بــرای پیداکردن 
موضوع در اطراف خود جست وجو کنید. جایی در 
ادامه شناخت نامه خود می گوید: »نقاشی می تواند 
شــفا بدهد. با دعوت بــه آرامــش و فراهم کردن 
لحظاتی برای تمرکز و غوطه-ورشــدن در جادوی 
تصویر چند شی ســاده که تا به حال نگاه شان هم 
نکرده بودی. رنگ، بافت، خط، فضا همه در سکوتی 
مسحور کننده ذهن تو را تســخیر می کنند. تو به 
شگفتی های چند شی ساده خیره می مانی. هستی 
برایت راه باز می کند. تو حیــرت زده ای و در جهان 
شناور می شوی. این خاصیت نقاشی است.« درست 
کنار همین تابلوها هم طراحی هــای او روی دیوار 
بودنــد. طراحی های کوچک او کــه روی مقوا کار 
شده اند. آنها هم گویی دریچه ای بودند به طبیعتی 

سیاه و سفید.
نمایشــگاه »میراث متروک« تا 20اردیبهشت 

امسال در گالری»بنُ« برگزار خواهد بود.  

کلامش حاصل مواجهه 
صادقانه او با طبیعت است. 

نتیجه دیداری عمیق که بین او 
و جهان هستی صورت گرفته. 

ملاقاتی که منجر به ایجاد نوعی 
نگاه در او شده است و اعتمادی 
به خویش که آن را می توان به 
وضوح در آثار و گفته هایش 

مشاهده کرد

جایی دیگر »احمد وکیلی« هم نقاشی های طبیعتش را با 
عنوان »رودررو با طبیعــت« در گالری »ایوان« در معرض دید 

قرار داده است. 
»وکیلی« در بیانیه نمایشگاهش آورده: »طبیعت را دوست 
داشتن و متأثرشدن از زیبایی ها و ظرایف آن دغدغه امروز من 
نیست. سال های سال از این رابطه و کشــف و شهود آن لذت 
برده ام. تفاوت های اقلیم در ایران، بارزترین انگیزه در تجسس 
من برای کشف این مهم بوده و هست، تا چه رسد به شخصیت 
درختی که طول عمر آن، مرا به حیرت وامی دارد یا صدای باد 
بین برگ ها... منظره پردازی، امری اســت کــه آن را در حوزه 
دانشجویی بررسی می کنند، اما صدافسوس که این قضاوت خود 
دانشجویی است! هنرمندی که از ظاهر اشکال و فرم ها به معنی 
می رســد و در یافتن رازهای پنهان تلاش می کند، شاعرانگی 
را تجربه می کند و خود را واســطه ای برای انتقال این ظرایف 
قرار می دهد، نه تنها بــه اصالت ها پایبند بوده، بلکه مضامین و 
مفاهیم ازلی را دوباره تجربه خواهد کرد. رابطه انسان و طبیعت 
ناگسستنی است و بزرگی انســان در احترام به طبیعت، خود 

گواهی بر هوشمندی او است.«
نمایشگاه او مجموعه ای از تابلوهای بزرگ و کوچکش است 
که آنها را با حضور در طبیعت و با اســتفاده از یک جعبه رنگ 

و لوازم نقاشی دیگرش که در بخشی از گالری به نمایش درآمده، کار کرده است. 
اگر به نمایشگاهش بروید عکس هایی را خواهید دید که در حین نقاشی کردن در 
طبیعت از او گرفته شده. او در تابلوهای آبرنگی خود مناظری از کوه ها، درختان 
و دشت ها را نشان مان می دهد که به گفته خود او در ارتباط با مضامین آثار قبلی 
او هستند. او این آثار را طی دو سال کار در طبیعت خلق کرده و در این مجموعه 
از هیچ عکسی برای نقاشی استفاده نکرده اســت. از »وکیلی« به عنوان یکی از 

جدی ترین نقاشان و طراحانی می توان نام برد که طی این سال ها آثار ارزشمندی 
را به وجود آورده و همچنین شــاگردان زیادی را آموزش داده  است. او هم مانند 
»نصر« در نمایشگاهش راهی را به نقاشان جوان نشان می دهد و آنها را به دیدن و 
کشف طبیعت دعوت می کند که این خود تاثیرگذاری آثارش را دوچندان کرده 
است. نمایشگاه »رودررو با طبیعت« تا تاریخ 15اردیبهشت در گالری »ایوان« 

برگزار خواهد شد. 

آبرنگهای»احمدوکیلی«،تجربهایدیگردرطبیعتنگاری

گالری »هور« هشتم این ماه افتتاحیه شلوغی داشت. اساتید و علاقه مندان 
آثار زندهیاد »داوود امدادیان« به گالری آمده بودند، تا هم آثار او را ببینند و به 
این طریق یادبودی برای او برگزار کنند. تابلوهای نقاشی و طراحی او از طبیعت 
به علاوه چند عکس و دفترچههای یادداشت او این نمایشگاه را دیدنی کرده 

بود. 
 AZART ســردبیر مجله Gerhard Gamand بیانیه نمایشــگاه را که

نوشته خواندنی است:

»جاودانگی از جملــه مهمترین خصوصیات آثــار»داوود 
امدادیان«اســت. نقاشــیهای او به گونهای مرمــوز از زمان 
میگذرد و انسان را به فکر فرو میبرد، انسان از جایی آمده است 
که نمیدانیم، و به ســمت ورطهای در حرکت است با انتهایی 
نامشــخص. این نیرویی حیاتی و توان هزار ساله را میتوان در 
درون مایه آثار امدادیان به طور کامل یافت کرد. در عین حال 
که لطافت در این مناظر مــوج می زند، حجم زیادی از این غم 
انسانی نیز به چشــم می خورد. این درختان در واقع به مثابه 
پیوندی حقیقی هستند میان روح پرسشگر بشر و مفهومی که 
او خواستار سلطه بر آن بوده اســت. در تابلوهای این هنرمند 
میتوان در آرامش نفس کشید و شــادیهای ساده و روزمره 
زندگی را تا سرحد مســت شدن چشــید. زمان در پناه این 
درختان نورانی و امنیت بخش به کندی سپری میشود و انسان 
برای راهیابی به دیگر مقصدهای بعید می تواند دستاویز این 

درختان شود.«
بیشترآثار »داوود امدادیان« طبیعت و منظره بوده، تا جایی 
که او را نقاش منظره ها می نامنــد. اما طبیعت نگاریهای او 
صرفا اجرای عینی از مناظر نیســت. میتــوان در آنها نوعی 
مکاشــفه و بازنمایی از طبیعت را دید؛ اما به شــیوه خود او. 
انگار می خواهد طبیعت اطرافش را ببینــد ولی به آنها وفادار 
نماند. همواره نوعی تمایل به تجرید و انتزاع در آثار او به چشم 
میخورد. برای همین است که درختان در نقاشیهای او فرمهایی متفاوت از 
درختان واقعی دارند. انگار حجم های عجیب و غول پیکر و ترسناکی هستند 
که روی زمین ریشه دواندهاند. این »وهم« در آثار او با نوع رنگگذاریهایش 
کامل میشود. وجود همین فضا و ذهنیت خاص در او باعث یگانگی و جذابیت 

آثارش شدهاند.
این نمایشگاه تا دوم خرداد ماه در گالری »هور« بر پا خواهد بود.

نقاشمنظرههادرگالری»هور«

ند
رو
شه
س:

عک


به مناسبت نمایشگاه نقاشی های »کریم نصر«

کشف
»میراثمتروک«

  بازدید و گفت وگویی
درباره نمایشگاه نقاشی با موضوع طبیعت نگاری 

محدثه عیوض خانی|  علفزاری است وسیع. انگار تو را می خواند که واردش شوی. غرق شوی در رنگ هایش، 
سراپایت خراش ببیند در برخورد با خارهایش. گویی این خارزار برای این آن جاست که تو را تا ابد مسحور 
خویش کند. در آن راه بروی و راه بروی و راه بروی و آن قدر در دلش فرو بروی که جزیی از آن شــوی. صدای 
باد را می شنوم؛ آرام است. فقط علف ها را پیچ وتاب می دهد. موسیقی روح نوازی است. رنگ های گرم هم که 

آتش به پا کرده اند. تو گویی غوغایی است در این پهن دشت...


